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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

عصر تعلیق سیاست
‌ارزیابی‌فعالان‌اصلاح‌طلب

از‌نقد‌اخیر‌سعید حجاریان‌بر‌جریان‌های‌سیاسی  ‏فرهنگ‏سازی
برای‏انرژی‏هسته‏ای

ف‌در‌جلســه‌کارگــروه‌طرح‌های‌ویژه‌که‌
محمدرضا‌عار

ن‌انرژی‌اتمی،‌با‌اشاره‌به‌طرح‌توسعه‌‌۲۰
رئیس‌ســازما

یروگاه‌های‌اتمی‌و‌با‌بیان‌اینکه‌با‌بدخواهی‌
هزار‌مگاواتی‌ن

ی،‌برنامه‌های‌هسته‌ای‌جمهوری‌اسلامی‌
کشورهای‌غرب

ی‌سیاســی‌و‌مغرضانه‌مواجه‌شــد،‌تاکید‌
ایــران‌با‌نگاه

های‌اخیر‌کشورهای‌جهان‌متوجه‌شدند‌
کرد:»در‌سال‌

ســلامی‌ایــران‌به‌دنبال‌اســتفاده‌از‌همه‌
که‌جمهوری‌ا

مزایا‌و‌ویژگی‌های‌انرژی‌هســته‌ای‌اســت‌و‌هیچگاه‌در‌

های‌غیرصلح‌آمیز‌انرژی‌هسته‌ای‌نبوده‌است‌
پی‌کاربرد

ربردهــای‌غیرصلح‌آمیز‌هســته‌ای‌در‌قاموس‌
چراکــه‌کا

نظام‌جمهوری‌اســلامی‌ایران‌نیســت.«‌او‌بــا‌تاکید‌بر‌

های‌گذشته‌بارها‌و‌در‌عمل‌اعلام‌کرده‌ایم‌
اینکه‌در‌دهه‌

نبــال‌کاربردهای‌غیرصلح‌آمیز‌هســته‌ای‌
کــه‌ایران‌‌به‌د

هسته‌ای‌را‌تنها‌برای‌رفع‌نیازهای‌خود‌در‌
نبوده‌و‌انرژی‌

بخش‌های‌مختلف‌از‌جمله‌کشــاورزی،‌امنیت‌غذایی‌و‌

رویی‌با‌تکیه‌بر‌توان‌داخلی‌پیگیری‌کرده‌است،‌تصریح‌
دا

ی‌غربی‌در‌قبال‌برنامه‌صلح‌آمیز‌هسته‌ای‌
کرد:»کشورها

ایران‌بد‌عمل‌کردند‌و‌ما‌با‌پیشــرفت‌ها‌و‌دســتاوردهای‌

ی‌در‌زمینه‌رادیوداروها‌پاسخ‌درخور‌به‌آنان‌
انرژی‌هسته‌ا

لیان‌گذشته‌داده‌‌ایم.«عارف‌با‌تاکید‌بر‌اهمیت‌
در‌طول‌سا

ی‌برای‌تبیین‌مصارف‌و‌کاربردهای‌انرژی‌
فرهنگ‌ســاز

دگی‌روزمره‌مردم‌خاطرنشان‌کرد:»مردم‌
هسته‌ای‌در‌زن

ســتاوردهای‌ســازمان‌انرژی‌اتمی‌متوجه‌
باید‌با‌دیدن‌د

ده‌از‌این‌منبع‌مهم‌انرژی‌برای‌کاربردهای‌
ضرورت‌استفا

حوزه‌های‌کشاورزی‌و‌دارویی‌شوند‌و‌مزایای‌
صلح‌آمیز‌در‌

آن‌را‌در‌عمل‌و‌زندگی‌خود‌ببینند.«

توضیحِ‏گفت‏وگو‏با‏پزشکیان‏

بــه‌جزئیــات‌ عبدالکریــم‌ســروش،‌در‌ویدئویــی‌

که‌بین‌او‌و‌مســعود‌پزشکیان‌در‌سفر‌به‌
گفت‌وگویی‌

نیویورک‌انجام‌شــده‌اســت،‌پرداخت.‌او‌گفت:»در‌

ماه‌ســپتامبر‌که‌آقای‌رئیس‌جمهور‌پزشکیان‌آمده‌

بودند‌به‌نیویورک‌برای‌شــرکت‌در‌اجلاسیه‌سازمان‌

ملل،‌یکی‌از‌مســئولان‌حفاظت‌منافع‌ایران‌به‌من‌

زنــگ‌زد‌و‌گفت‌که‌آقــای‌رئیس‌جمهور‌می‌خواهند‌

با‌شــما‌صحبت‌کنند،‌گفتم‌بله‌اشــکالی‌نــدارد‌و‌

چنــد‌دقیقه‌ای‌بــا‌ایشــان‌صحبت‌کردیم.‌ایشــان‌

ســتم‌تشکر‌کنم‌از‌مواضع‌شما‌در‌باب‌
گفت‌می‌خوا

‌اســرائیل.‌من‌پاسخ‌دادم‌ما‌کار‌زیادی‌
ایران،‌در‌باب

زی‌که‌به‌نظرمان‌رســید‌را‌گفتیم.«‌این‌
نکردیم‌و‌چی

پژوهشــگر‌دینی‌افزود:»کل‌صحبت‌من‌با‌ایشــان‌

ه‌بود،‌بیشــتر‌نبود.‌هم‌من‌کار‌داشتم‌
‌3الی‌‌4دقیق

و‌هم‌ایشــان،‌مجال‌بیش‌از‌این‌ســخن‌گفتن‌نبود.‌

صدای‌رسایی‌در‌ایران‌هستید،‌بالاترین‌
گفتم:‌شما‌

ـتید‌در‌ایران‌و‌لذا‌باید‌ندای‌مظلومان‌را‌
رســانه‌هسـ

بلند‌کنید.«ســروش‌در‌ادامه‌تصریح‌کرد:»خطاب‌

به‌رئیس‌جمهور‌گفتم:‌»من‌علی‌الخصوص‌از‌شــما‌

سانی‌که‌در‌این‌کشور‌به‌روی‌دخترکان‌
می‌خواهم‌ک

د‌پاشــیدند‌را‌معرفی‌کنید‌و‌اینها‌را‌به‌
معصوم‌اســی

دســت‌عدالت‌بسپارید.«ایشــان‌حرف‌هــای‌من‌را‌

ط‌در‌جواب‌من‌گفتند‌که‌دعا‌کنید‌که‌
شنیدند‌و‌فق

ما‌شرمنده‌مردم‌نباشیم.«

دفاع‏بد‏از‏دین

آبادی،‌فعال‌سیاســی‌در‌کانال‌تلگرامی‌اش‌
احمد‌زید

ری‌بر‌روند‌تطــور‌ادیان‌در‌تاریخ‌نشــان‌
نوشــت:»مرو

می‌دهد‌که‌دین‌در‌حیثیت‌منطقی‌و‌معنوی‌و‌اخلاقی‌

آن‌معمولاً‌از‌نقد‌و‌رد‌و‌حمله‌آسیب‌ندیده‌است.‌آنچه‌به‌

ادیان‌آسیب‌رسانده،‌دفاع‌بد‌از‌آنها‌بوده‌است.«‌در‌ادامه‌

یادداشت‌آمده‌است:»متأسفانه‌در‌کشور‌ما‌زننده‌ترین‌

فه‌پرستانه‌و‌عقل‌ستیزانه‌و‌‌ارعاب‌افکنانه‌از‌
دفاع‌های‌خرا

رایج‌تبدیل‌شده‌و‌از‌سوی‌محافل‌رسمی‌
دین‌به‌امری‌

ستگاه‌صداوسیما‌به‌آن‌دامن‌زده‌می‌شود.
به‌خصوص‌د

با‌این‌وضع‌روشن‌است‌که‌محافلی‌به‌قتل‌دین‌در‌این‌

سته‌اند‌تا‌سرچشمه‌های‌آن‌را‌بخشکانند؛‌
جامعه‌کمر‌ب

ریاچه‌ها‌و‌رودها‌و‌تالاب‌های‌این‌سرزمین‌
همانطور‌که‌د

شــکیده‌شــد!‌به‌ســختی‌می‌توان‌پذیرفت‌که‌این‌
خ

رفتارها‌همه‌از‌سر‌جهل‌و‌جمود‌و‌تعصب‌است.‌نوعی‌

فعالیت‌سازمان‌یافته‌و‌آگاهانه‌احساس‌می‌شود!«

اژه‏ای‏جایگزین‏جنتی؟

ــری،‌فعال‌سیاســی‌اصولگــرا‌در‌کانال‌
محمــد‌مهاج

تلگرامی‌خود‌نوشــت:»از‌برخی‌افراد‌مطلع‌شــنیدم‌

ال‌زیاد‌آقــای‌محســنی‌اژه‌ای‌جایگزین‌
کــه‌به‌‌احتمــ

ـد‌جنتی‌در‌شــورای‌‌نگهبان‌می‌شــود.‌
آیت‌الله‌احمـ

خبر‌در‌فضای‌‌مجازی‌هم‌منتشر‌شده‌است.تغییر‌در‌

ـورای‌نگهبان،‌مبارک‌و‌البته‌ضروری‌اســت.‌
ترکیب‌شـ

به‌خصــوص‌در‌بخش‌نظارت‌بــر‌انتخابات‌و‌بررســی‌

صلاحیت‌نامزدهــای‌انتخابات،‌کارنامه‌اش‌به‌شــدت‌

زیر‌سوال‌است.‌بعلاوه،‌خروج‌آیت‌الله‌جنتی‌هم‌پیام‌

‌حضور‌آقای‌محسنی‌اژه‌ای‌در‌سال‌های‌
مثبت‌دارد‌اما

س‌قوه‌قضائیه‌با‌تحولات‌خوبی‌همراه‌بوده‌
اخیــر‌در‌رأ

و‌دســت‌کم‌مدیریت‌او‌در‌مقایسه‌با‌اکثر‌قریب‌به‌اتفاق‌

ین‌قوه‌در‌3۰سال‌گذشته‌موفق‌تر‌عمل‌
رؤسای‌پیشــ

کرده‌اســت.«‌او‌در‌پایان‌نیز‌نوشته‌است:»اینکه‌آقای‌

ی‌نگهبان‌را‌از‌تراز‌کنونی‌به‌ســطح‌بالاتر‌
اژه‌ای‌شــورا

ارتقا‌دهد‌یک‌احتمال‌بســیار‌قوی‌اســت،‌اما‌با‌وجود‌

انتقاداتی‌که‌به‌قوه‌قضائیه‌وارد‌است‌بیم‌آن‌می‌رود‌که‌

فتن‌ایشان‌از‌قوه‌‌قضائیه‌چرخ‌تحولات‌مثبت‌متوقف‌
با‌ر

گردد‌یا‌دست‌کم‌سرعتش‌کند‌شود.«

مانده‏B2ها‏را‏نشان‏
انسان‏دوستی‏بگیرند‏

ابراهیــم‌عزیــزی،‌رئیــس‌کمیســیون‌امنیــت‌ملی‌و‌

سیاست‌خارجی‌مجلس‌‌در‌شبکه‌اجتماعی‌ایکس‌و‌

ش‌به‌اعطای‌جایزه‌صلح‌فیفا‌به‌دونالد‌ترامپ،‌
در‌واکن

رئیس‌جمهوری‌آمریکا‌نوشت:»ترامپ‌و‌جایزه‌صلح؟!‌

فقط‌مانده‌بود‌B2ها‌هم‌نشان‌انسان‌دوستی‌بگیرند!‌

این‌ســیرکی‌که‌فیفا‌برگزار‌کرد،‌لکــه‌ننگ‌دیگری‌بر‌

دامان‌زورگویان‌و‌مستکبران‌است.«

آگهی مفقودی

برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خودروی وانت 

 118P0042060 موتور شماره   1۳9۳ مدل   1600OHV پیکان

 22 پلاک  NAAA۳6AA0EG64۳662شماره  شاسی  شماره 

ایران 22۷ ه 44 به نام عباس قزل عاشقی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی

برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خود روی 

موتور  شماره  مدل 1۳۷8  ایکس  تی  جی  صبا  پراید  سواری 

00128044شماره شاسی S14122۷860۷5۷2 شماره پلاک 

16 ایران 625 ط 99 به نام محمد مومنی سفید دار بنی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی

برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خود روی 

سواری پراید صبا جی تی مدل 1۳81 شماره موتور 00۳94۷۷1 

ایران   56 پلاک  شماره   S1412281861۳40 شاسی شماره 

295 ص 82 به نام زمرد پور قربان خاناپشتانی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی

برگ سبز سند کمپانی و تسلسل اسناد محضری خود روی 

موتور  شماره   1۳84 مدل  آی  دی  آر   1600 پژو  سواری 

11۷840664۳۷ شماره شاسی 1۳468951 شماره پلاک 56 

ایران 4۷4 ص 66 به نام فاطمه شعبانی ملاطی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناسه آگهی: 2051525

تمان‌های‌فاقد‌سند‌رسمی
ئین‌نامه‌قانون‌تعیین‌تکلیف‌وضعیت‌ثبتی‌و‌اراضی‌و‌ساخ

ع‌ماده‌‌3قانون‌و‌ماده‌‌13آ
آگهی‌موضو

برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضیان محرز گردیده 

است. لذا مشخصات متقاضیان و املاک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 

داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نماید.  ردیف 1- برابر رای شماره 14102 مورخ 1404/07/15 هیات سوم مالکیت خانم مهری سعیدی به شناسنامه شماره 907 کد ملی 1289343659 صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ یک باب 

ساختمان به مساحت 200.2 مترمربع پلاک شماره 28 اصلی واقع در بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباسعلی نصراللهی رنانی فرزند غلام علی تایید و محرز گردیده است.

تاریخ انتشار نوبت اول:  1404/9/1      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/9/16      

شهریاری/ رئیس منطقه ثبت اسناد و املاک غرب اصفهان

اداره‌کل‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک‌استان‌اصفهان‌-‌اداره‌ثبت‌اسناد‌و‌املاک‌حوزه‌ثبت‌ملک‌غرب‌اصفهان

اخیراً ســعید حجاریان در یادداشتی که نوشته، سوالی را مطرح کرده مبنی بر اینکه »چرا در ایران کنونی هیچ پروژه  فکری مؤثری طراحی نمی شود یا 

11دست کم تعداد اندکی پروژه مفصل بندی می  شود و پامی گیرد.« پاسخ شما به عنوان یک فعال سیاسی به این پرسش چیست؟
ین‏نورانی‏نژاد:‌اگر‌بخواهم‌صادقانه‌و‌از‌دل‌

حس

ه‌بگویم،‌مشکل‌فقدان‌پروژه‌فکری‌در‌ایران‌
تجرب

‌در‌سه‌سطح‌دید:‌ساختار‌قدرت،‌ساختار‌
را‌باید

ه،‌و‌ســاختار‌نیروهای‌فکری‌و‌سیاســی.‌
جامع

ت:‌بی‌ثباتــی‌قاعده‌مند‌و‌حــذف‌نهادهای‌
1.‌ســطح‌ســاختار‌قدر

وژه‌فکری‌منتج‌به‌تغییر‌شکل‌بگیرد،‌باید‌
میانجی.‌برای‌اینکه‌یک‌پر

شته‌باشیم.‌پروژه‌فکری،‌محصول‌تداوم‌است؛‌اما‌سیاست‌
»نهاد«‌دا

را‌برنمی‌تابد.‌حذف‌احزاب‌مؤثر‌مثل‌مشارکت‌و‌
رسمی‌در‌ایران‌تداوم‌

ســازمان‌مجاهدین‌و‌نهضت‌آزادی؛‌محدودیت‌دانشــگاه،‌رســانه‌و‌

ه‌ها‌و‌دلایــل‌آن‌اند.‌همین‌طــور،‌بی‌ثباتی‌
نهادهــای‌مدنی‌از‌نشــان

ی‌و‌نگاه‌امنیتی‌به‌کار‌مفصل‌بندی‌فکری.‌
قاعده‌مند‌در‌عرصه‌عموم

ها‌اجازه‌نمی‌دهد‌»جاپای‌نهادی«‌بــرای‌یک‌پروژه‌فکری‌ایجاد‌
این‌

کل‌نمی‌گیرد؛‌زمین‌لازم‌دارد.‌متأسفانه‌در‌
شود.‌پروژه‌فکری‌در‌هوا‌ش

ایران،‌هرگاه‌پروژه‌ای‌شــکل‌گرفته،‌پیش‌از‌آنکه‌به‌ثمر‌برســد،‌بستر‌

‌ـکه‌ ت.‌این‌بی‌اعتمادی‌ساختاری‌به‌جامعه‌ـ
نهادی‌اش‌از‌بین‌رفته‌اس

حتی‌در‌سیاست‌های‌فرهنگی‌و‌فیلترینگ‌یا‌برگزاری‌دربی‌بزرگ‌تهران‌

‌ـمهم‌ترین‌مانع‌پروژه‌‌فکری‌است.‌۲.‌ م‌می‌بینیم‌ـ
در‌شهرهای‌دیگر‌ه

جربه‌زیســته‌و‌تولید‌فکر‌کلان.‌ایران‌امروز‌
ســطح‌جامعه:‌شــکاف‌ت

لا،‌با‌مسائل‌روزمره‌فشرده‌و‌با‌افق‌های‌بسته‌
جامعه‌ای‌با‌آینده‌هراسی‌با

وجه‌عمومی‌و‌حتی‌نخبگان،‌از‌»پروژه«‌به‌
است.‌در‌چنین‌فضایی،‌ت

«‌و‌از‌»افق‌گشایی«‌به‌»بقا«‌منتقل‌شده‌است.‌به‌عبارتی،‌از‌
»مسئله

ده‌ایم‌به‌»بقــا‌در‌لحظــه«.‌وقتی‌به‌جای‌
»اندیشــه‌راهبردی«‌رســی

ا‌بسته،‌شبکه‌های‌اجتماعی‌فیلتر،‌احزاب‌
گفت‌وگوی‌عمومی،‌سکوه

محدود‌و‌عرصه‌زیست‌مدنی‌خفه‌می‌شود،‌جامعه‌توان‌»گفت‌وگو‌برای‌

پروژه«‌را‌از‌دســت‌می‌دهــد.‌پروژه‌ها‌در‌گفت‌وگــوی‌اجتماعی‌زاده‌

سته.‌3.‌سطح‌نیروهای‌فکری‌و‌سیاسی:‌
می‌شوند،‌نه‌در‌اتاق‌های‌ب

قدان‌زبان‌مشــترک.‌ما‌روشــنفکر‌داریم،‌
پراکندگی،‌فرســودگی‌و‌ف

حلیل‌گر‌داریــم،‌اما‌پروژه‌ســاز‌نداریم.‌در‌
اندیشــمند‌فردی‌داریم،‌ت

گر‌نداریم.‌پروژه‌سازی‌نیازمند‌چهار‌مقدمه‌
احزاب‌مان‌یک‌حجاریان‌دی

ن‌مشترک،‌حداقلی‌از‌همگرایی‌و‌انسجام‌
است:‌هم‌مســئله‌گی،‌زبا

ی‌فکری‌و‌سیاسی‌در‌ایران‌به‌ظاهر‌هم‌جناح‌
نهادی.‌درحالی‌که‌نیروها

‌عمیقاً‌متفاوت‌دارند،‌گرفتار‌روزمرگی‌اند،‌
خاســتگاه‌ها‌و‌ادراک‌های

ز‌لحاظ‌گفتمانی‌پراکنده‌اند.‌مضاف‌بر‌همه‌
دچار‌فرسودگی‌روانی‌اند‌و‌ا

نه‌پرداختن‌به‌پروژه‌های‌کلان‌بسیار‌بالاست.‌نتیجه‌اینکه‌
اینها،‌هزی

ی‌فکری«‌می‌شود،‌نه‌»معماری‌فکری«.‌4.‌
انرژی‌ها‌صرف‌»جزیره‌ها

دون‌افق‌امید‌متولد‌نمی‌شود.‌پروژه‌فکری‌
و‌از‌همه‌مهم‌تر‌اینکه‌پروژه‌ب

یعنی‌»تخیل‌یک‌آینده«.‌وقتی‌آینده‌مبهم،‌بسته‌یا‌هراس‌آور‌است،‌

پروژه‌ای‌متولد‌نمی‌شود.‌در‌سال‌های‌پس‌از‌۷۶،‌چون‌افق‌روشن‌تری‌

دیده‌می‌شد،‌پروژه‌ها‌زنجیره‌وار‌شکل‌می‌گرفت:‌اصلاحات‌نهادمحور،‌

ی‌سازگار‌با‌دین،‌توسعه‌سیاسی،‌دیده‌بانی‌
جامعه‌محوری،‌مردم‌سالار

‌بحران‌امید،‌بزرگ‌ترین‌مانع‌تفکر‌پروژه‌مند‌
جامعه‌مدنی‌و....اما‌اکنون

های‌فکری‌در‌ایران‌شکل‌نمی‌گیرند،‌چون‌
است.‌در‌یک‌جمله،‌پروژه‌

ی«‌لازم‌وجود‌ندارد.‌دیدگاه‌ها‌یا‌توجیه‌گر‌و‌
»زمین‌نهادی«‌و‌»افق‌روان

دازانه‌و‌در‌پی‌»گذار‌از«‌بی‌پاسخ‌روشنی‌به‌
تقلیل‌گرا‌شــده‌اند‌و‌یا‌بران

ر‌به«‌و‌چگونگی‌آن.‌اما‌این‌پایان‌ماجرا‌نیست.‌ناامیدی‌منطقی‌
»گذا

گر‌و‌سازنده‌امید‌واقع‌بینانه‌و‌تازه‌‌ای‌شود.‌
شکل‌گرفته‌می‌تواند‌احیا

ایران‌سرزمین‌پروژه‌های‌نیمه‌تمام‌است؛‌مانند‌مشروطه‌ناتمامی‌که‌

ش‌می‌کرد.‌همین‌نیمه‌تمام‌بودن‌یعنی‌هنوز‌
خود‌آقای‌حجاریان‌تبیین

امکان‌ادامه‌وجود‌دارد.‌به‌محض‌اینکه‌افق‌باز‌شــود‌که‌خواهد‌شد،‌
اندیشه‌نیز‌زایش‌خواهد‌کرد.

علــی‏باقــری:‌اولیــن‌نکتــه‌‌ایــن‌اســت‌کــه‌

پروژه‌های‌سیاســی‌در‌جوامع‌و‌کشورها،‌
کلان‌

اساســاً‌فراوانی‌شان‌بالا‌نیســت،‌یعنی‌اینطور‌

نیست‌که‌پشت‌ســر‌هم‌پروژه‌سیاسیِ‌جدی‌و‌

‌اینکه‌ما‌اگر‌سال‌های‌بعد‌از‌انقلاب‌را‌مبنا‌
جدید‌خلق‌شود.‌نکته‌دوم

روژه‌فکریِ‌سیاسی،‌پروژه‌اصلاحات‌بوده‌
بگیریم،‌شــاید‌مهم‌ترین‌پ

اســت.‌اگر‌بخواهیم‌بر‌مبنای‌کنکاش‌در‌خصــوص‌مهم‌ترین‌پروژه‌

انقلاب‌واکاوی‌کنیم‌و‌پاســخ‌ســوال‌آقای‌
فکری‌و‌سیاســی‌بعــد‌از‌

ظر‌می‌رســد‌پاسخ‌به‌این‌چرایی‌که‌مطرح‌
حجاریان‌را‌دربیاوریم،‌به‌ن

ی‌ســرخوردگی‌و‌فقدان‌امید‌در‌جامعه‌است.‌پروژه‌های‌
شــده،‌نوع

سیاسی،‌چون‌جنس‌اش‌قدرت‌و‌حاکمیت‌است،‌در‌شرایطی‌ظهور‌

،‌موجود‌باشد‌یا‌از‌دل‌ناامیدی‌هم‌طبقات‌و‌
می‌کند‌که‌امید‌اجتماعی

متعهد‌تولید‌فکر‌و‌اندیشــه‌کننــد.‌یکی‌از‌
جریان‌هایــی،‌امیــدوار‌و‌

روز‌ایران،‌به‌نوعی‌فقدان‌انگیزه‌و‌امید‌اســت.‌
ویژگی‌هــای‌جامعه‌ام

م‌نزد‌حاملان‌و‌تولیدکننــدگان‌این‌پروژه،‌
همین‌پــروژه‌اصلاحات‌ه

هید،‌بدون‌اینکه‌دلیل‌منطقی‌برای‌شکست‌خورده‌
بررســی‌انجام‌د

ود،‌پــروژه‌عملاً‌در‌مواجهه‌با‌ســختی‌ها‌و‌
بــودن‌این‌پروژه‌اقامه‌شــ

مشکلات‌برای‌به‌نتیجه‌رسیدن‌رها‌شده‌است.‌نکته‌دیگر‌‌این‌است‌که‌

اقشــاری‌که‌می‌توانند‌در‌معرض‌خلق‌چنین‌پروژه‌هایی‌باشــند،‌در‌

جامعه‌مــان‌با‌آفت‌روبه‌رو‌هســتند‌و‌این‌آفت،‌آرمانــی‌بودن‌نگاه‌ها‌و‌

اندیشه‌ها‌به‌مفهوم‌غیرواقعی‌بودنش‌است‌که‌آقای‌حجاریان‌هم‌درباره‌

مردن‌آرمان‌ها‌نکته‌ای‌را‌مطرح‌کرده‌است.‌

یدالله‏طاهرنژاد:‌باید‌از‌ســوی‌دولت‌و‌سیستم‌

این‌پذیرش‌وجود‌داشــته‌باشــد‌و‌با‌استقبال‌و‌

اده‌رویی‌روبه‌رو‌شــود‌تا‌صاحبان‌اندیشــه،‌
گشــ

پروژه‌های‌مختلف‌سیاسی،‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌

تولید‌کنند‌و‌روی‌اینها،‌واکنش‌مثبت‌و‌مؤثر‌نشان‌داده‌شود.‌اگر‌در‌طی‌

یی‌که‌عرضه‌می‌شود،‌به‌منصه‌اجرا‌و‌با‌واکنش‌
دوران‌طولانی،‌پروژه‌ها

د،‌به‌تدریج‌جامعه‌اهل‌خرد‌و‌اندیشه‌احساس‌
مناســب‌مواجه‌نشــو

ین‌متاع‌بهایی‌داده‌نمی‌شــود‌و‌در‌نتیجه‌
می‌کند‌که‌در‌این‌بازار،‌به‌ا

د.‌یعنی‌وقتی‌که‌ببیند،‌برخورد‌و‌استقبال‌
شروع‌به‌کم‌فروشی‌می‌کن

مناسبی‌صورت‌نمی‌گیرد،‌انگیزه‌اش‌از‌بین‌می‌برد.‌فراتر‌از‌این،‌انگیزه‌

ی‌رود.‌در‌نتیجه‌باید،‌این‌اشکال‌را‌در‌اینجا‌
اندیشــه‌ورزی‌هم‌از‌بین‌م

نیم‌که‌ارائه‌این‌پروژه‌های‌فکری،‌چقدر‌پذیرش‌دارد.‌
جست‌وجو‌ک

علی باقری: 
این را قبول دارم که به 

نظر می رسد آرمان ها 
و آرمان گرایی ها به 

بن بست رسیده است 
ولی اینکه مُرده باشد 

و جامعه بی آرمان 
شده باشد را قبول 

ندارم. این را تاحدود 
زیادی، محصول 
آرمان گرایی های 

غیرواقع نگرانه در ادوار 
گذشته می بینم

ســوال دیگری که مطرح شــده، این اســت که »چرا همین اندک پروژه ها در ســطح نخبــگان مورد بحث قــرار نمی گیرند و بــه گفت و گوهایِ عمومیِ 

22مسئله محور نمی انجامند.« تحلیل تان درباره این موضوع چیست؟
انی‏نــژاد:‌به‌نظرم‌این‌مســئله‌را‌باید‌در‌قالب‌ســه‌

حســین‏نور

گسســتگی‌توضیح‌داد:‌گسست‌ارتباطی،‌گسســت‌نهادی،‌و‌

گسســت‌روانی.‌اولاً‌گسســت‌ارتباطی‌به‌دلیل‌فقــدان‌میدان‌

ای‌ترجمه«.‌پروژه‌فکری‌برای‌تبدیل‌شدن‌
گفت‌وگو‌و‌حذف‌»فض

به‌گفت‌وگوی‌نخبگانی‌و‌سپس‌عمومی،‌نیازمند‌یک‌»فضای‌ترجمه«‌یا‌تبیین‌است.‌

ی‌به‌زبان‌قابل‌فهم‌برای‌نخبگان‌سیاسی‌و‌
یعنی‌جایی‌که‌اندیشــه‌از‌ســطح‌تخصص

رای‌جامعه‌تبدیل‌شود.‌ما‌این‌فضا‌را‌از‌دست‌داده‌ایم.‌رسانه‌های‌بزرگ‌از‌کار‌
ســپس‌ب

ده،‌دانشگاه‌منزوی‌شده،‌سکوهای‌مجازی‌
افتاده‌اند.‌روزنامه‌نگاری‌تحلیلی‌تضعیف‌ش

ت‌اند.‌در‌این‌شرایط،‌هر‌پروژه‌فکری‌شبیه‌
هم‌یا‌مسدود‌شده‌اند‌یا‌در‌معرض‌محدودی

شــود،‌اما‌به‌هیچ‌جایی‌نمی‌رســد،‌چون‌
ک‌جمله‌نیمه‌تمام‌می‌ماند‌که‌شــروع‌می‌

ی

هادی‌به‌معنای‌نبود‌نهادهای‌معتبر‌برای‌بحث‌عمومی.‌
»حامل«‌ندارد.‌‌ثانیاً،‌گسست‌ن

تی‌شــکل‌می‌گیرد‌که‌انجمن‌‌علمی‌هست،‌احزاب‌فعالند،‌
گفت‌وگوی‌نخبگانی‌وق

اق‌های‌فکر‌رشد‌کرده‌اند،‌تحریریه‌ها‌ظرفیت‌تحلیل‌دارند،‌شوراها‌و‌نهادهای‌مدنی‌
ات

جی‌یا‌حذف‌شده‌اند‌یا‌بی‌اثرند.‌در‌نتیجه‌گفت‌وگوی‌
زنده‌اند،‌اما‌در‌ایران،‌نهادهای‌میان

ی‌زود‌فرسوده‌می‌شود.‌این‌همان‌اتفاقی‌است‌که‌
نخبگانی‌در‌خلأ‌رخ‌می‌دهد‌و‌خیل

حجاریان‌اشــاره‌می‌کند:‌پروژه‌هست،‌اما‌»برادکست«‌نمی‌شود،‌طنین‌و‌موج‌ندارد.‌

پروژه‌فکری‌بدون‌نهاد‌مثل‌دانه‌ای‌اســت‌که‌مدام‌روی‌سنگ‌می‌افتد.‌ثالثاً،‌گسست‌

ونه‌بر‌سر‌خط‌های‌سفید‌می‌بینیم،‌تردید،‌
روانی‌ناشی‌از‌غلبه‌عصبیتی‌که‌به‌عنوان‌نم

.‌حتی‌در‌میان‌نخبگان‌فکری‌و‌سیاسی،‌یک‌نوع‌
خودسانسوری‌و‌ترس‌از‌سوءتفاهم

وانی‌و‌گاه‌واهمه‌جمعی‌شــکل‌گرفته‌اســت.‌ترس‌از‌سوءبرداشت،‌ترس‌از‌
احتیاط‌ر

برچســب‌خوردن،‌ترس‌از‌هزینه‌های‌امنیتی،‌ترس‌از‌فشار‌اجتماعی‌و‌حتی‌ترس‌از‌

نــار‌هم‌عبور‌می‌کنیم.‌بــه‌جای‌مباحثه،‌
شکســت‌و‌تمســخر.‌به‌جای‌مناظره،‌از‌ک

های‌فردی‌نوشته‌می‌شود.‌به‌جای‌»سیاست‌ورزی‌جامعه‌محور«،‌بحث‌ها‌به‌
یادداشت‌

گروه‌های‌کوچک‌و‌خصوصی‌عقب‌نشینی‌می‌کند.‌این‌گسست‌روانی،‌همان‌چیزی‌

‌فکری«‌تبدیل‌شوند.‌مشکل‌دیگری‌را‌هم‌
است‌که‌اجازه‌نمی‌دهد‌پروژه‌ها‌به‌»جنبش

لازم‌است‌بگویم‌و‌آن‌غیبت‌»چارچوب‌های‌نظری‌ایرانی‌شده«‌است.‌حتی‌زمانی‌که‌

ترجمه‌ای‌یا‌وارداتی‌باقی‌می‌ماند.‌اگر‌پروژه‌
روژه‌فکری‌ایجاد‌می‌شود،‌معمولاً‌در‌سطح‌

پ

سته‌جامعه‌وصل‌نشــود،‌انضمامی‌نباشد،‌
»ایرانی‌ســازی«‌نشــود،‌یعنی‌به‌تجربه‌زی

شد،‌به‌زبان‌مردم‌ترجمه‌نشود،‌طبیعی‌است‌که‌تبدیل‌به‌گفت‌وگوی‌
مسئله‌محور‌نبا

مومی‌نمی‌شــود.‌جامعه‌با‌پروژه‌ای‌وارد‌گفت‌وگو‌می‌‌شــود‌که‌»مســئله‌خودش«‌و‌
ع

لاصه‌اینکه‌پروژه‌ها‌در‌ایران‌دیده‌نمی‌شوند‌
»احتمال‌بهبود‌ملموس«‌را‌در‌آن‌ببیند.‌خ

ن‌زنجیره‌تولید-ترجمه-انتشار‌قطع‌شده،‌
و‌به‌گفت‌وگوی‌عمومی‌بدل‌نمی‌شوند،‌چو

دهای‌واســط‌تعطیل‌اند،‌فضا‌امنیتی‌اســت،‌و‌جامعه‌و‌نخبگان‌دچار‌خستگی‌و‌
نها

یرپیامدگرا‌هستند‌و‌نهایتاً‌پروژه‌ها‌در‌سطح‌
حتیاط‌روانی‌یا‌رادیکالیسم‌غیرمسئولانه‌و‌غ

ا

»یادداشت«‌می‌مانند،‌نه‌»گفت‌وگو«.

‌نگاه‌و‌منظورشان‌از‌کدام‌پروژه‌فکری‌جدی‌
علی‏باقری:‌‌نمی‌دانم

بوده‌اســت.‌پروژه‌اصلاحات،‌اتفاقاً‌محل‌بحث‌های‌فراوان‌شد‌و‌

حول‌آن‌ادبیات‌نسبتاً‌فربه‌ای‌شکل‌گرفت‌و‌همچنان‌هم‌کم‌و‌بیش‌

ی‌نمی‌شناســم‌که‌پروژه‌سیاسی‌جدی‌در‌
ادامه‌دارد.‌من‌مصداق

ی‌قرار‌گرفته‌باشد،‌اگر‌هم‌مصداقی‌داشته‌
دهه‌اخیر‌شکل‌گرفته‌باشد‌و‌مورد‌بی‌توجه

ن‌دلیل‌فقدان‌امید‌اجتماعی‌و‌فقدان‌رهیافت‌رهایی‌بخش‌از‌دل‌
باشــد،‌شاید‌باز‌هما

چنین‌پروژه‌هایی‌و‌احساس‌انسدادپنداری،‌در‌عدم‌موفقیت‌آنها‌مؤثر‌بوده‌است.‌‌

طاهرنژاد:‌بســتر‌شــاید‌خیلی‌مهیا‌نیســت.‌یعنی‌هم‌
یداللــه‏

داوســیما،‌به‌طور‌کلی‌برنامه‌روشنی‌برای‌
رســانه‌های‌ما‌و‌هم‌ص

ایجاد‌بستر‌مناسب‌برای‌این‌تعامل‌و‌تفاهم‌برای‌گفت‌وگو،‌ایجاد‌

نکرده‌اند.‌این‌بستر‌نه‌تنها‌هموار‌نیست،‌بلکه‌سنگلاخ‌است‌و‌در‌

‌وقتی‌زمینه‌فراهم‌نباشد،‌شکل‌نخواهد‌گرفت‌و‌وقتی‌هم‌که‌شکل‌
نتیجه‌معلوم‌است‌که

نگیرد،‌اینها‌به‌تدریج‌به‌پستو‌خواهند‌رفت.‌

33در بخش دیگری از این یادداشت، حجاریان از بی آرمان شدن جریان های سیاسی حرف می زند. نظرتان درباره این موضوع چیست؟
حسین‏نورانی‏نژاد:‌از‌بس‌آرمان‌های‌غلط‌

پرهزینه‌داشــته‌ایم،‌آرمان‌ها‌به‌شکســت‌
و‌

یده‌اند،‌بی‌افقیم،‌هزینه‌آرمان‌خواهی‌
انجام

زیاد‌است‌و‌در‌زبان‌سیاست‌هم‌جابه‌جایی‌

شدار‌بزرگ‌اینکه‌این‌»بی‌آرمانی«‌تنها‌یک‌وضع‌
شــده‌است.‌ه

موقت‌نیســت؛‌بلکه‌نشانه‌یک‌فروپاشی‌عاطفی‌و‌شناختی‌در‌

ظرم،‌بی‌آرمانی‌موجود‌معلول‌سه‌روند‌
سیاست‌ایران‌است.‌به‌ن

ولاً،‌آرمان‌در‌ذهن‌بسیاری‌از‌ما‌یادآور‌چپ‌زدگی‌
هم‌زمان‌است.‌ا

روشنفکری‌یا‌شــعارزدگی‌حکومتی‌است.‌آرمان‌های‌انسانی‌و‌

‌در‌گفتمان‌اصلاحات‌بوده‌هم‌شکســت‌
قابل‌دفاع‌مانند‌آنچه

ه‌اند.‌وقتی‌آینده‌بسوزد،‌آرمان‌هم‌حذف‌می‌شود.‌آرمان‌
خورد

ز‌آینده.‌وقتی‌آینده‌مبهم،‌تهدیدآمیز،‌
یعنی‌یک‌تصویر‌ممکن‌ا

یا‌ناموجود‌است،‌طبیعی‌است‌که‌آرمان‌ها‌هم‌فرسوده‌شوند.در‌

ـ‌بعــد‌از‌جنگ،‌در‌۷۶،‌ ذشــته،‌هرگاه‌افق‌باز‌بوده‌ـ
دهه‌های‌گ

ن‌ها‌فوران‌کرده‌اند.‌اما‌امروز‌جامعه‌در‌
ـ‌آرما حتی‌دوره‌برجــام‌ـ

رار‌دارد.‌بی‌ثباتی‌های‌پی‌درپی،‌ناتوانی‌
موقعیت‌»آینده‌زدایی«‌ق

ســاختار‌سیاســی‌در‌مدیریت‌بحران‌هــا،‌و‌فروریختن‌اعتماد‌

قط‌نخبگان،‌بلکه‌جریان‌های‌سیاسی‌
عمومی‌باعث‌شــده‌نه‌ف

یی‌شــوند.‌درنتیجه،‌جای‌اندیشــه‌را‌
نیز‌دچــار‌کوتاه‌مدت‌گرا

ن‌را‌»تقلیل‌گرایی«‌و‌جای‌اســتراتژی‌را‌
»واکنش«‌و‌جــای‌آرما

ت.‌هزینه‌آرمان‌گرایی‌هم‌از‌حد‌طبیعی‌
»روزمرگی«‌گرفته‌اســ

مان‌گرایی‌نیازمند‌آزادی‌بیان،‌امکان‌گفت‌وگو‌
فراتر‌رفته‌است.‌آر

ت.‌اما‌وقتی‌ساختار‌سیاسی‌در‌قبال‌هر‌
و‌امکان‌سازماندهی‌اس

می‌کنــد،‌نیروهــای‌سیاســی‌به‌جای‌
ســه‌محدودیت‌ایجــاد‌

هزینه‌گریــزی«‌می‌رونــد.‌در‌نتیجــه،‌
»آرمان‌محــوری«‌بــه‌»

هدفگذاری‌سیاســی‌از‌سطح‌»هدف«‌سقوط‌می‌کند‌به‌سطح‌

»بقــا«.‌به‌تعبیر‌دیگر،‌وقتی‌سیاســت‌به‌بحران‌بقا‌وارد‌شــود،‌

بانی‌اند.‌در‌چنین‌شرایطی،‌زبان‌سیاست‌هم‌
آرمان‌ها‌اولین‌قر

جله‌بــرای‌تجویزهای‌ســطحی‌و‌نوعی‌
ســتیزه‌گر‌می‌شــود.‌ع

عملگرایــی‌تنگ‌نظر‌و‌عبوس‌و‌گاه‌پوپولیســتی،‌جای‌تبیین‌و‌

دیشــه‌ورزی‌را‌می‌گیــرد.‌وقتی‌سیاســت‌
گفت‌وگــو‌و‌اندیشه‌ان

به‌جای‌»ســاختن«،‌»حراســت‌از‌بقا«‌شــود،‌روش‌شناسی‌از‌

شمن‌محوری«‌ســقوط‌می‌کند.‌یعنی‌
»مســئله‌محوری«‌به‌»د

افتن‌نقاط‌توافق‌و‌تفاهم‌با‌دیگری‌نیست،‌بلکه‌
کســی‌دنبال‌ی

س‌بــرای‌تمایزجویی‌و‌دیگری‌ســازی‌
همــه‌خــط‌و‌ربط‌شــنا

می‌شوند.‌این‌فقط‌مختص‌یک‌جریان‌خاص‌نیست.‌تقریباً‌همه‌

نوعی‌»خطایِ‌میدان«‌شده‌اند.‌به‌جای‌
نیروهای‌سیاسی‌گرفتار‌

اندیشــیدن‌به‌مســئله‌آب،‌از‌رقیب‌سیاســی‌حــرف‌می‌زنند.‌

‌اصلاح‌ســاختار‌حکمرانی،‌درباره‌هویت‌
به‌جای‌بحث‌در‌مورد

جناح‌مقابل‌حرف‌می‌زنند.‌به‌جای‌نقد‌سیاســت،‌به‌هراس‌از‌

ی«‌پنــاه‌می‌برند.‌به‌جای‌مســئله‌ســخت‌فیلترینگ،‌
»دیگــر

ای‌ســطحی‌و‌بی‌معنا‌بــازار‌می‌یابند‌و‌
مچ‌گیری‌و‌افشــاگری‌ه

هم‌به‌دنبال‌خود‌می‌کشاند.‌این‌دقیقاً‌
سیاسیون‌پوپولیست‌را‌

کــه‌حجاریــان‌از‌آن‌به‌عنــوان‌تنــزل‌
همــان‌چیــزی‌اســت‌

ن‌شناســی«‌یــاد‌می‌کند‌و‌مــن‌به‌آن‌
روش‌شناســی‌به‌»دشم

»دشمن‌ســازی«‌را‌اضافه‌می‌کنم.‌یک‌نکته‌مهم‌تر‌دیگر‌اینکه‌

فقدان‌آرمان‌نتیجه‌نیســت؛‌علامت‌بیماری‌است.‌بی‌آرمانی‌

فقط‌یک‌وضعیت‌فکری‌نیست؛‌شــاخص‌درجه‌سلامت‌یک‌

نظــام‌سیاســی‌و‌اجتماعی‌اســت.‌وقتی‌جامعه‌امیــد‌ندارد،‌

سیاســت‌کشــور‌در‌وضعیت‌تدافعی‌است،‌رســانه‌ها‌تضعیف‌

ـای‌میانجــی‌معطل‌انــد،‌طبیعی‌اســت‌که‌
شــده‌اند،‌نهادهـ

رخ‌می‌دهد.‌آرمان‌مثل‌اکســیژن‌اســت؛‌وقتی‌
آرمان‌زدایــی‌

یط‌اکسیژن‌ندارد،‌مشکل‌از‌مردم‌نیست،‌از‌محیط‌است.‌
مح

صریح‌بگویم.‌بارها‌گفته‌شده‌که‌آرمان‌
اما‌لازم‌است‌یک‌نکته‌را‌

اگر‌از‌واقعیت‌جدا‌شود،‌خطرناک‌است.‌من‌هم‌موافقم.‌اما‌اگر‌

آرمان‌به‌خاطر‌واقعیت‌تعطیل‌شود،‌سیاست‌می‌میرد.‌سیاست‌

بدون‌آرمان‌می‌‌شود‌تکنیک؛‌می‌‌شود‌کمپین،‌و‌تکنیک‌بدون‌

حران‌برای‌بقای‌وضع‌موجود.‌ایران‌و‌
آرمان‌می‌‌شود‌مدیریت‌ب

صلاح‌طلبــی‌امروز‌قربانی‌همین‌وضعیت‌اســت.‌ما‌به‌آرمان‌
ا

ی‌نیاز‌نداریم.‌آرمان‌همان‌چراغی‌اســت‌که‌
بــرای‌خیال‌پرداز

ت‌را‌روشن‌می‌کند.‌اگر‌این‌چراغ‌خاموش‌شود،‌
مسیر‌اصلاحا

سیاست‌ورزی‌تبدیل‌می‌‌شود‌به‌حرکت‌در‌تاریکی؛‌و‌در‌تاریکی،‌

ط‌»ســایه‌دشــمن«‌را‌ببینــد،‌نه‌»راهِ‌
طبیعی‌اســت‌که‌آدم‌فق

پیشِ‌رو«.

‏باقــری:‌ایــن‌را‌قبول‌دارم‌کــه‌به‌نظر‌
علی

ی‌رسد‌آرمان‌ها‌و‌آرمان‌گرایی‌ها‌به‌بن‌بست‌
م

رسیده‌اســت‌ولی‌اینکه‌مُرده‌باشد‌و‌جامعه‌

مان‌شــده‌باشــد‌را‌قبول‌نــدارم.‌این‌را‌
بی‌آر

‌آرمان‌گرایی‌های‌غیرواقع‌نگرانه‌در‌ادوار‌
تاحدود‌زیادی،‌محصول

ی؛‌آرمان‌گرایی‌ها‌به‌دلیــل‌اینکه‌عنصر‌
گذشــته‌می‌بینم.‌یعنــ

واقع‌نگری‌در‌آنها‌پایین‌بوده‌اســت.‌به‌تاریخ‌سیاســی‌صد‌سال‌

در‌قهرمانان‌و‌آرمان‌گرایان‌تاریخ‌سیاسی‌
اخیر‌ایران‌که‌نگاه‌کنیم،‌

ایران،‌کمتر‌کسانی‌را‌می‌توان‌سراغ‌گرفت‌که‌آرمان‌گرای‌واقع‌بین‌

شند.‌شاید‌معدودی‌و‌سه‌چهار‌چهره‌شاخص‌را‌بیشتر‌
و‌واقع‌نگر‌با

نتوان‌سراغ‌گرفت.‌

یدالله‏طاهرنژاد:‌تاحدودی‌این‌حرف‌درست‌

است.‌در‌دنیا‌فلسفه‌خلقت‌احزاب‌چیست‌و‌

‌ایــران،‌حزب‌برای‌دســتیابی‌برای‌آن‌
آیا‌در

ف،‌ابزار‌کافی‌را‌در‌اختیار‌دارد؟‌در‌دنیا‌
اهدا

حزب‌تشکیل‌می‌‌شود‌که‌با‌ارائه‌برنامه‌هایش‌خودش‌بتواند‌افکار‌

عمومی‌را‌جلب‌کرده،‌وارد‌پارلمان‌شود،‌دولت‌را‌در‌اختیار‌بگیرد‌

ی‌کند.‌چنین‌زمینه‌ای‌در‌کشور‌ما‌وجود‌
و‌برنامه‌هایش‌را‌عملیات

ن‌فضا‌وجود‌ندارد،‌عملاً‌انگیزه‌به‌تدریج‌
ندارد.‌در‌نتیجه،‌وقتی‌ای

قتی‌خروجی‌نداشته‌باشد،‌خود‌به‌خود‌
کم‌می‌‌شود‌و‌همچنین،‌و

شکالی‌که‌در‌اندیشه‌ورزان‌و‌خردوزان‌در‌
افول‌می‌کند.‌باید‌همان‌ا

وجود‌دارد‌را‌در‌احزاب‌دید.‌احزاب‌فعالیت‌
بروز‌اندیشه‌هایشــان‌

سیاسی‌می‌کنند‌که‌قدرت‌بگیرند.‌در‌یک‌دوره‌ای‌از‌انتخابات،‌
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ت‌شــدند.‌تمام‌ســرمایه‌گذاری‌و‌فعالیت‌های‌
نفرش‌ردصلاحی

حزبی‌تحت‌الشــعاع‌همیــن‌موضوع‌قــرار‌گرفت.‌شــما‌وقتی‌

ی‌نتیجه‌بگیری،‌چه‌کار‌می‌توانی‌انجام‌
کادرسازی‌کنی‌اما‌نتوان

ی‌قانع‌به‌حفظ‌وضع‌موجود‌شد،‌معنی‌اش‌
دهی؟‌وقتی‌هم‌چیز

‌به‌تدریج‌تحلیل‌برود.‌وقتی‌توســعه‌در‌
این‌اســت‌که‌پذیرفته‌ای

یلات‌ات‌نمود‌پیدا‌می‌کند.‌وقتی‌حفظ‌
برنامه‌ات‌وجود‌دارد،‌تشک

وضع‌موجود‌در‌برنامه‌ات‌قرار‌گرفت،‌یعنی‌تحلیل‌همان‌چیزی‌که‌

‌احزاب‌ما‌الان‌در‌این‌شرایط‌قرار‌دارند.‌
داشته‌ای‌و

حسین نورانی نژاد: 
از بس آرمان های غلط 

و پرهزینه داشته ایم، 
آرمان ها به شکست 

انجامیده اند، بی افقیم، 
هزینه آرمان خواهی 

زیاد است و در زبان 
سیاست هم جابه جایی 

شده است. هشدار 
بزرگ اینکه این 

»بی آرمانی« تنها یک 
وضع موقت نیست؛ 

بلکه نشانه یک 
فروپاشی عاطفی و 

شناختی در سیاست 
ایران است. به نظرم، 

بی آرمانی موجود 
معلول سه روند 

هم زمان است
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حســین‏نورانی‏نژاد:‌با‌بخش‌عمده‌سخن‌

ریان‌موافقم؛‌نــه‌از‌زاویه‌نقد‌انتزاعی،‌
حجا

بلکه‌از‌منظر‌تجربه‌زیسته‌سیاست‌در‌ایران.‌

مشــکل‌ما‌»کمبود‌نظریه«‌نیست؛‌کمبود‌

زمینِ‌مناســب‌برای‌فرود‌نظریه‌اســت.‌ایران‌دچار‌»انباشــت‌

نســخه«‌و‌»فقر‌زیرساخت«‌است.‌در‌چهار‌دهه‌گذشته،‌نسخه‌

ســخه‌توســعه‌محور‌داده‌ایم،‌نســخه‌
عدالت‌محــور‌داده‌ایم،‌ن

مشــارکت‌محور،‌دولت‌رانتی،‌دولت‌توســعه‌گرا،‌اقتصاد‌ملی،‌

اقتصاد‌بــازار،‌جامعــه‌توانمند‌و‌دولــت‌کارآمد...‌اما‌مســئله‌

خه‌ها‌روی‌بستر‌نهادی‌و‌سیاسی‌مناسب‌
اینجاست‌که‌این‌نس

ننشســته‌اند.‌نظریه‌بدون‌زیرساخت‌مثل‌دانه‌ای‌است‌که‌روی‌

ی‌نمی‌سازد.‌بســیاری‌از‌نظریه‌ها‌برای‌
ســنگ‌می‌افتد‌و‌موج

طراحی‌شــده‌اند.‌نظریه‌های‌توسعه‌و‌
ســاختارهایی‌متفاوت‌

عدالت‌در‌جهان‌معمولاً‌بر‌پیش‌فرض‌هایی‌استوارند.‌شفافیت،‌

بی‌قدرت،‌نهادهای‌کارآمد،‌رسانه‌های‌
پاسخگویی،‌تفکیک‌نس

ـاختاری،‌و‌حداقلی‌از‌اعتماد‌عمومی‌
آزاد،‌امکان‌مشارکت‌سـ

ض‌ها‌وجود‌نداشــته‌باشــد،‌تجویزهای‌
و....‌وقتی‌این‌پیش‌فر

بیه‌»ترجمه«‌می‌‌شود‌تا‌»طراحی«.‌به‌
توسعه‌و‌عدالت‌بیشتر‌ش

ای‌را‌که‌برای‌بدن‌دیگری‌نوشته‌شده،‌
زبان‌ســاده‌تر،‌ما‌نسخه‌

امتحان‌کرده‌ایم.‌شــاید‌مشکل‌اصلی‌
روی‌بدن‌بیمارِ‌خودمان‌

له‌محور‌نیستند،‌بلکه‌»ملاحظه‌محور«‌
این‌بوده‌که‌نظریه‌ها‌مسئ

هستند.‌در‌ایران،‌به‌دلیل‌ساختار‌خاص‌سیاست‌گذاری،‌توجه‌

به‌»مسئله«‌جای‌خود‌را‌به‌تلاش‌برای‌حفظ‌یک‌کلّیت‌سیاسی‌

جای‌اینکه‌نظریه‌به‌سراغ‌مسئله‌برود،‌
داده‌است.‌در‌نتیجه‌به‌

‌را‌با‌نظریه‌وفق‌دهــد.‌این‌وارونگی‌باعث‌
مســئله‌باید‌خودش

بومــی«‌شــوند‌و‌نه‌حتــی‌»واقع‌نما«.‌
می‌‌شــود‌نظریه‌هــا‌نه‌»

ســطح‌زیربنایــی‌ما‌در‌ایران‌»مســئله‌
زیربنایی‌هم‌نیســتند.‌

عه.‌اگر‌بخواهم‌صریح‌بگویم،‌تا‌مسئله‌
دولت«‌اســت،‌نه‌توســ

‌در‌ایران‌حــل‌نشــود،‌نظریه‌های‌عدالت‌و‌توســعه‌کار‌
دولــت

یعنی‌رابطه‌قدرت‌و‌پاسخگویی؛‌سطح‌
نمی‌کنند.‌مسئله‌دولت‌

اختیارات‌در‌مقابل‌ســطح‌مســئولیت؛‌توزیع‌قدرت؛‌ساختار‌

بودجه؛‌یک‌خزانه‌بودن‌کشور،‌نسبت‌حکومت‌با‌جامعه؛‌نحوه‌

گی‌مواجهه‌ســاختار‌سیاســی‌با‌نقد،‌
تصمیم‌ســازی؛‌و‌چگون

مشارکت‌و‌شــفافیت.‌وقتی‌خود‌دولت‌نامتوازن‌است،‌اساساً‌

دولت‌به‌معنای‌دقیق‌کلمه‌نیســت،‌هر‌نســخه‌‌توســعه‌ای‌یا‌

عدالت‌محور،‌یا‌اجرا‌نمی‌شــود،‌یا‌منحرف‌می‌شــود،‌یا‌نتیجه‌

معکوس‌می‌دهد.‌ما‌با‌شکســت‌اصل‌دولت‌پیش‌از‌شکســت‌

برنامــه‌مواجهیم.‌یک‌علت‌مهم‌دیگر،‌فقدان‌اجماع‌سیاســی‌

ل‌می‌رسد‌که‌»اجماع‌حداقلی«‌وجود‌
است.‌نظریه‌وقتی‌به‌عم

داشته‌باشد‌اما‌در‌ایران،‌سیاست‌گذاری‌پراکنده‌است.‌نهادها‌

جزیره‌ای‌اند.‌هر‌دولت‌گفتمــان‌خودش‌را‌می‌آورد‌درحالی‌که‌

ش‌را‌می‌کند.‌هر‌برنامه‌ای‌عمر‌کوتاهی‌
جای‌دیگری‌کار‌خود

‌و‌پروژه‌های‌بلندمدت‌قربانی‌کشــمکش‌های‌کوتاه‌مدت‌
دارد

ایــی،‌نظریه‌حتی‌اگــر‌دقیق‌و‌عمیق‌
می‌شــود.‌در‌چنین‌فض

دواند.‌نهایتاً‌من‌معتقدم‌نقد‌حجاریان‌
باشد،‌نمی‌تواند‌ریشه‌ب

درست‌است،‌اما‌باید‌دقیق‌تر‌گفت‌که‌مشکل‌از‌نظریه‌نیست؛‌

از‌آدم‌ها‌هم‌نیست؛‌از‌نبود‌پیش‌نیازهای‌نظریه‌است.‌ما‌نظریه‌

را‌وارد‌کرده‌ایم،‌اما‌پیش‌فرض‌هایش‌را‌وارد‌نکرده‌ایم.‌به‌همین‌

دلیل‌اســت‌کــه‌نظریه‌هــا‌در‌ایــران‌اغلب‌»تجویز«‌هســتند،‌

‌منشأ‌اثر‌و‌تحول‌نمی‌شوند.‌در‌ایران،‌
»یادداشت«‌هستند،‌اما

فاظی«‌می‌کنیم‌تا‌اینکه‌»شرایط‌لازم‌
ما‌بیشــتر‌به‌نظریه‌ها‌»ل

ســازیم.‌تا‌زمانــی‌که‌مســئله‌اختیار‌و‌
بــرای‌تحقق‌شــان«‌را‌ب

مســئولیت،‌مســئله‌دولت،‌مسئله‌اعتماد‌و‌مســئله‌نهاد‌حل‌

ه‌ای،‌حتی‌اگر‌از‌بهترین‌دانشگاه‌های‌
نشود،‌هیچ‌نظریه‌توسع

جهان‌آمده‌باشد،‌به‌ثمر‌نمی‌نشیند.

‏باقری:‌این‌نکته‌ای‌که‌توســط‌آقای‌
علی

ریان‌به‌آن‌اشاره‌شــده،‌ایراد‌درستی‌
حجا

ت.‌اساســاً‌ما‌بعــد‌از‌انقــلاب،‌الگوی‌
اســ

توسعه‌مشــخص‌و‌اعلام‌شده‌ای‌نداشتیم.‌

ت‌که‌الگویی‌که‌فقرات‌اصلی‌جامعه‌و‌
این‌حرف‌درستی‌اســ

اثیرگــذار،‌آن‌را‌به‌عنوان‌الگو‌پذیرفته‌
حاکمیت‌و‌بخش‌های‌ت

باشــند‌را‌نداریم.‌ما‌بعد‌از‌جنــگ‌را‌اگر‌مبنا‌بگیریم،‌در‌دولت‌

شــمی‌و‌خاتمی،‌به‌نظر‌می‌رســد‌که‌یک‌شبه‌الگویی‌
آقای‌ها

برای‌توســعه‌وجود‌داشــته‌اســت‌که‌هــم‌در‌زمانــه‌خودش‌

ش‌های‌عمده‌ای‌برای‌تحقق‌داشته‌است‌و‌هم‌بعد‌از‌آن،‌
چال

ها‌به‌فراموشی‌سپرده‌شده‌و‌کارهای‌
با‌تغییر‌دولت‌ها‌آن‌الگو

دیگری‌اتفاق‌افتاده‌اســت.‌الگوهای‌توسعه‌ارائه‌شده،‌باید‌با‌

زیرســاخت‌های‌حاکمیت‌مستقر‌تناسب‌داشته‌باشد.‌فراتر‌از‌

ی‌توسعه‌دارای‌ابعاد‌متعدد‌و‌متفاوت‌
آن،‌ما‌اساساً‌به‌یک‌الگو

رت‌بر‌ســر‌آن‌به‌تفاهم‌رسیده‌باشند،‌
که‌جناح‌های‌اصلی‌قد

ســیده‌ایم‌که‌ببینیم‌آیا‌آن‌الگو‌با‌ســاخت‌حاکمیت‌تناسب‌
نر

دارد‌یــا‌خیر.‌ما‌یک‌پله‌عقب‌تر‌هســتیم.‌علتش‌هم‌مقداری‌

عمیق‌است.‌من‌فکر‌می‌کنم‌علت‌فراتر‌از‌نحله‌های‌توسعه،‌به‌

عه‌برمی‌گردد.‌دعوا‌تــا‌همین‌حالا‌در‌
نوعــی‌به‌ماهیت‌توســ

ســطوحی‌بر‌سر‌ماهیت‌توسعه‌اســت‌که‌آیا‌توسعه‌یک‌مقوله‌

‌اســتقبال‌بــرای‌جامعــه‌ایــران‌بــا‌
اجتناب‌ناپذیــر‌و‌قابــل

یر.‌ما‌هنوز‌در‌اینجا‌درگیریم،‌هنوز‌در‌
زیرساخت‌هاســت‌یا‌خ

سعه،‌اتفاق‌فکری‌وجود‌ندارد‌و‌همین‌
ادبیات‌و‌‌روی‌عبارت‌تو

عبارت‌را‌برخی‌از‌به‌کار‌بردنش‌ابا‌دارند.‌بحث‌ها‌خیلی‌عمیق‌

اســت.‌قبول‌دارم‌کــه‌بخش‌هایــی‌از‌آن‌به‌زیرســاخت‌های‌

حاکمیت‌در‌کشور‌هم‌می‌تواند‌برگردد.‌

ــه‏طاهرنژاد:‌آقــای‌حجاریــان‌باید‌
یدالل

یــح‌می‌داد‌که‌کجا‌مدنظــر‌او‌بوده‌که‌
توض

توجه‌نشــده‌اســت.‌از‌برنامه‌توسعه‌اول‌تا‌

ششم،‌کار‌جمعی‌صورت‌گرفت؛‌کاری‌که‌

دان،‌احــزاب‌و‌اســتفاده‌از‌تجربیات‌
نتیجه‌اندیشــه‌دولت‌مر

ها‌و‌دســتگاه‌های‌اجرایــی‌بــوده‌اســت.‌اینکه‌این‌
ســازمان‌‌

برنامه‌ها‌چقدر‌موفق‌بوده،‌بحث‌دیگری‌است.‌ولی‌به‌نظرم،‌تا‌

ت،‌حداقل‌در‌اوایل‌کار‌خوب‌اســتفاده‌
جایی‌که‌امکان‌داشــ

شــد.‌تا‌پایــان‌دولت‌آقــای‌خاتمی‌بحث‌خیلی‌جــدی‌بود‌و‌

مر‌بود‌و‌برنامه‌خروجی‌اندیشه‌جمعی‌
ســازمان‌برنامه‌متولی‌ا

ت‌آقای‌احمدی‌نژاد‌که‌آمــد،‌آنها‌اصلًا‌
بــود.‌اما‌بعدش،‌دولــ

ه‌نداشــتند،‌کما‌اینکه‌اصلاً‌از‌برنامه‌
خیلی‌اعتقادی‌به‌توسع

هفتم،‌کلمه‌توســعه‌را‌حذف‌کرده‌اند.‌در‌شــروع‌خیلی‌بحث‌

جدی‌بود‌و‌از‌اندیشه‌های‌مختلف‌استفاده‌می‌شد.‌در‌شروع‌

ربناها‌خیلی‌توجه‌شــد.‌اگر‌بــا‌آن‌آهنگ‌جلو‌می‌رفتند،‌
به‌زی

ترازی‌نمی‌شــد.‌همین‌میزانی‌هم‌که‌
کشــور‌دچار‌این‌همه‌نا

صول‌همان‌برنامه‌های‌اولیه‌توسعه‌است‌وگرنه‌
وجود‌دارد،‌مح

ب‌بدتری‌را‌داشــتیم.‌البته‌برنامه‌ها‌در‌
ما‌الان‌شــرایط‌به‌مرات

دند،‌بــرای‌اینکه‌ســازمان‌های‌مجری‌
اجرا‌دچار‌مشــکل‌شــ

حریم‌‌هم‌بی‌اثر‌نبود‌اما‌پیگیری‌و‌سوال‌
کم‌کاری‌کردند.‌البته‌ت

هم‌کم‌بود.‌

یدالله طاهرنژاد: 
اگر در طی دوران 
طولانی، پروژه هایی 

که عرضه می شود، به 
منصه اجرا و با واکنش 
مناسب مواجه نشود، 

به تدریج جامعه 
اهل خرد و اندیشه 

احساس می کند 
که در این بازار، به 
این متاع بهایی داده 

نمی شود

نظر 
خواهی

اخیراً ســعید حجاریان یادداشــتی را بــا تیتر »حدیثِ 

حاضــرانِ غایــب« درباره ماجــرای غیبــت پروژه های 

فکری در ایران نوشته است؛ یادداشتی که نکات مهمی 

را بــه همراه دارد. او که یادداشــت خــود را با طرح دو 

سوال آغاز کرده، پس از نگارش مقدمه  این یادداشت، 

»بی آرمانــی«  را  آن  کــه  کــرده  اشــاره  وضعیتــی  بــه 

نــام نهــاده اســت. او می نویســد: »به نظــر می رســد 

جریان های سیاســی کشــور با وضعیــت »بی آرمانی« 

مواجه شــده اند. بدین معنا که حسب شرایط کشور از 

آرمان تهی شــده  و در نتیجه، قطب نمــای  خویش را از 

دست داده  اند و نهایتاً »روش شناسی« شان به سطح 

»دشمن شناسی« تنزل کرده  است.«  نکته مهم دیگری 

کــه در این یادداشــت مورد اشــاره قــرار گرفته، بحثی 

اســت که در پایــان آورده و نوشــته اســت: »برای یک 

ساختار مشخص سیاسی، با اقتصاد سیاسی کمابیش 

روشــن، انبوهی تئوری »توســعه« و »عدالت« تجویز 

شده اســت؛ بی آنکه به ســطوح زیربنایی آن نظریات 

توجه شده باشد.« برای بررسی آنچه سعید حجاریان 

در این یادداشــت آورده است، خبرنگار هم میهن نظر 

ســه فعال سیاســی را جویا شد. حســین نورانی نژاد، 

علــی باقــری و یــدالله طاهرنژاد ســه فعال سیاســی 

اصلاح طلبــی بودنــد که به چهار ســوال مطرح شــده 

هم میهن پاسخ دادند. 

خبرنگار گروه سیاست
فرهاد فخرآبادی
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ارزیابی فعالان اصلاح‌طلب از نقد اخیر سعید حجاریان بر جریان‌های سیاسی 

بررسی وضعیت جنبش دانشجویی در سالروز 16 آذر 

عصر تعلیق سیاست 

جنبشی که از خود عبور کرددانشگاه، دانشجو، آینده

 مناطق  
آزاد
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قرائت مونرویی ترامپ از جهان 
 متن کامل سند استراتژی امنیت ملی آمریکا 
که راهبرد‌های پیش روی واشنگتن را اعلام می‌کند

امروز و به مناســبت ۱۶آذر آقای رئیس‏جمهور به دانشــگاه می‏روند. پیشــاپیش باید 
شــجاعت آقای پزشــکیان را برای حضور در این برنامه ستود. باید خود را آماده تحمل 
انتقادات فراوان دانشــگاهیان کنند. هم از طرف دانشجویان و هم از سوی استادان. 
و هم از طرف دانشــگاه به عنوان یک نهاد. هر کدام از زاویه‏ای مســائل و مشــکلات 
خاص خود را دارند؛ مشکلاتی که روز به روز حادتر می‏شود. از حدود دو دهه پیش و از 
زمانی که علم اقتصاد را به‌طور رسمی مسخره کردند، نهاد دانشگاه در اصل به نهادی 
فرعی و بی‏ارتباط با سیاست‏گذاری کشور تبدیل شده است. اگر علم به عنوان چراغ 
سیاســت‏گذاری خاموش شود، موجودیت دانشــگاه بلاموضوع خواهد شد. آیا آقای 
رئیس‏جمهور می‏توانند چند مورد از سیاست‏گذاری‏های اصلی کشور را نشان دهند 
که مبتنی بر دانش و علم و نهاد دانشگاه باشد؟ اقتصاد؟ محیط زیست؟ اجتماعیات 
مثل فرزندآوری، حجاب، زنان، فقر، سیاســت رســانه‏ای، مبارزه با فساد، قانونگذاری 
و حقــوق و...؟ روابــط بین‏الملل؟ سیاســت داخلی؟ تقریباً در هیچ‌یــک از این موارد 
دانشگاهیان معتبر نقش‏آفرین نیستند. نمونه اخیر آن نامه دیروز ۱۸۰ اقتصاددان و 
کنشگر اقتصادی درباره بودجه و ضرورت شفافیت و عادلانه بودن آن است. اگر آنان 
نقشی داشــتند و اصول علمی بودجه‌نویسی و سیاست‏گذاری رعایت می‏شد دیگر 
نیازی به نامه سرگشاده نبود. درباره سایر حوزه‏ها هم همین قاعده برقرار است. علم و 
دانشگاه حلقه مفقوده سیاست‏گذاری در ایران است. یکی از بدترین مسائل دانشگاه 
که جنابعالی به خوبی از آن اطلاع دارید ســهمیه‏های بناحق و غیرآموزشی است که 
جز تبعیض و نفرت و ســقوط نهاد علم نتیجه دیگری ندارد. بعلاوه افزایش نابخردانه 
ظرفیت رشــته‏های پزشــکی هم وضعیت این رشته را به مرز ســقوط کشانده است. 
استادان دانشگاه به عنوان رکن رکین نهاد علم مشکلات بیشتری دارند. در دخالت 
دادن ضوابــط غیرعلمی در پذیرش اعضای هیئت علمی یا تعیین صلاحیت مدیران 
دانشــگاهی و فعالیت‏های علمــی و پذیرش و اخراج اســتادان، همگی موجب نقض 
استقلال نهاد دانشگاه شده اســت. این وضعیت، کارآمدی نهاد علم را کمتر و کمتر 
هم کرده است. البته استادان دانشگاه مسئله عاجل‏تری هم دارند که همان وضعیت 
اقتصادی و حقوق آنان است. این مشکل همگانی است که به علت پسرفت درآمد سرانه 
ایرانیان در دو دهه گذشته و پس از بیرون کردن علم و دانشگاه از سیاست‏گذاری، رخ 
داده است. مهاجرت بسیاری از استادان ظرفیت علمی کشور را بیش از پیش کاهش 

10 داده است و متاسفانه چشم‏اندازی هم برای آینده وجود ندارد.

محمدجواد روح : ۱۶آذر که می‏رســد، همه یاد دانشــگاه و دانشجو می‏افتند اما اگر 
کمی تعارف را کنار بگذاریم، گویی این روز، روز میراث فرهنگی است. روز به یاد آوردن 
پدیده‏ای به نام جنبش دانشجویی که زمانی دراز در صحنه سیاسی-اجتماعی ایران 
پویا و مؤثر بود، اما سال‏هاســت که دیگر نیســت. ۱۶آذر انگار روزی است مناسکی 
برای رفتن به موزه تاریخ و دیدن یک فســیل یا مومیایی. شاید این جملات، قضاوتی 
بی‏رحمانه به نظر آید و تقلیل جایگاه دانشجویان و نسل امروز. اما جنبش دانشجویی 
موجود، جز این نیست. یک نوستالژی است. آن‏هم نه برای نسل امروز. برای نسل‏های 
دیــروز. آنها کــه در دهه‏هــای ۳۰ تا ۸۰ قرن پیش، یا در قالب تشــکل‏ها و نشــریات 
دانشــجویی فعال بودند یا اگر خود فعال دانشــجویی نبودند، کنشگری‏های آنها را 
پیگیری می‏کردند؛ چراکه جنبش دانشجویی و فعالیت‏های آن را بر فضای سیاسی 
و اجتماعی مؤثر می‏دیدند. آن سال‏ها، سران دفتر تحکیم وحدت، بسیج دانشجویی 
و تشکل‏های دیگر در حدواندازه سیاستمداران شاخص کشور شناخته‌شده بودند؛ 
تا آنجا که برخی فعالان دانشــجویی برای آنکه موقعیت تشکیلاتی و وجهه سیاسی 
خود را حفظ کنند، به هر بهانه می‏کوشــیدند دوران تحصیل خود را طولانی کنند و 
یا از طریق تحصیلات تکمیلی، همچنان در دانشــگاه بمانند. دســت بــالا را در این 
میان، انجمن‏های اســامی داشتند؛ اما طرف مقابل نیز برای آنکه میدان را کاملًا به 
جناح چپ خط امام )در دهه۶۰ و نیمه اول دهه۷۰( و دموکراسی‏خواهان نزدیک به 
نیروهای ملی-مذهبی )در نیمه دوم دهه۷۰ و اوایل دهه۸۰( وانگذارد، می‏کوشــید 
تشکل‏های خود را با استفاده از ابزارها و امکانات بیرون دانشگاه تقویت کند و شکاف 
سیاسی درون قدرت میان چپ و راست یا پوزیسیون و اپوزیسیون را درون دانشگاه 
بازتولید کند. امروز اما حتی پیگیرترین نیروهای سیاسی و رسانه‏ها هم، بعید است 
بتوانند نام یک فعال دانشــجویی را بگویند و در تحلیل‏هــا و راهبردهای خود، برای 
مواضع و کنش دانشجویان جایی قائل شوند. این روزها، بیش از دانشجویان، این برخی 
استادان دانشگاه هستند که در نقش سلبریتی‏های سیاسی ظاهر می‏شوند و ویدئوها 
و نوشته‏های‏شان در فضای مجازی دست‏به‏دست می‏شود. چهره‏هایی از طیف‏های 
مختلف فکری و سیاسی؛ از لیبرال‏هایی چون محمود سریع‏القلم و موسی غنی‏نژاد 
تا چپ‏هایی چون بیژن عبدالکریمی. از روزنه‏گشایانی چون محمد فاضلی و مقصود 
فراستخواه تا گذارطلبانی چون مصطفی مهرآیین و حاتم قادری. از حقوقدانانی چون 

 10 محسن برهانی تا استادان علوم‏سیاسی چون صادق زیباکلام.

نامه‏ سرگشاده 180 استاد  
و پژوهشــگر به رئیس‏جمهور

در میان امضاکنندگان این نامه، نام چهره‏های شناخته‏شــده‏ای چون مسعود نیلی،محمد طبیبیان، موسی 
غنی‏نژاد، محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی، داود سوری، مسعود روغنی‌زنجانی، محمد ستاری‏فر، طهماسب 
مظاهری، ولی‏الله سیف، حسین عبده‏تبریزی، کوروش احمدی، مرتضی الویری، هادی خانیکی، محمدحسین 
شــریف‌زادگان، اصغر فخریه‌کاشــان، علینقی مشــایخی، فرهاد نیلــی و اکبر کمیجانی به چشــم می‏خورد.

دوران ریاست‏جمهوری محمود احمدی‏نژاد، زمانه 
ستاره‏دار کردن دانشجویان، محرومیت از تحصیل 
و بازنشستگی ناخواسته بسیاری از اعضای هیئت 
علمی بود. در جریان رخدادهای سال 1388 نیز بار 
دیگر به کوی دانشگاه تهران حمله شد اما بزرگترین 
ضربه به دانشــگاه در دوران دولت ســیزدهم بود. 
7 مهرمــاه 1402 نشســت شــورای عالی انقلاب 
فرهنگــی بــه ریاســت رئیس‏جمهــور تشــکیل و 
مصوبه‏ای ابلاغ گردید. که بر اساس آن حتی اساتید 

با تجربه و کارآمد کنار گذاشته شدند.

در اوج زمانــی کــه اخبــار مختلــف حــوزه هوش 
مصنوعــی از کشــورهای منطقــه مثــل امــارات، 
عربســتان و ترکیــه را می‏شــنیدیم، ناگهــان آقای 
شــریفی‏زارچی را از دانشگاه اخراج کردند که یکی 
از اساتید برجسته هوش مصنوعی هستند. واقعاً 
ایــن اتفاق برای دانشــگاه تلخ بود. اما دو، ســه ماه 
بعد از آمدن آقای پزشــکیان، دکتر شــریفی‏زارچی 
هم برگشــتند که اتفاق خوبی بود. تقریباً ۶ ماه بعد 
دانشجویان هم آمدند. به قولی نسیمی آمد و فضای 

بسیار سنگین و بدی که داشتیم، تغییر کرد.

بــدون تعــارف بگویم که فضــای دانشــگاه قبل از 
آقای پزشکیان تبدیل به فضایی پادگانی شده بود. 
مدیریت دانشگاه بدون تائید و اجازه برخی نهادها 
مانند حراست و بسیج دانشجویی آب نمی‏خورد. 
نمی‏شــود گفت این فضا در یک ســال گذشته به 
صورت کامل تغییر کــرده اما فضای ۱۰۰ درصدی 
پیشین، تا حد رســیدن به ۶۰ – ۷۰ درصد، اصلاح 
شــد. اما فضا را اگر بــا دوران پیــش از احمدی‏نژاد 
و دانشــگاه دوران اصلاحات مقایســه کنیم، از آن 

دوران خیلی عقب است.

گزارش
دانشگاه

2-3

رخـداد
اقتصاد
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